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P0Fجلوة قيامت در ديوان صائب تبريزي
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  پژوهشي)–(علمي 

                                                        دكتر عنايتاالله شريفپور

                                                              استاديار دانشگاه شهيد باهنر كرمان  
                                                                 مريم جعفرزاده 

دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه شهيد باهنركرمان 
چكيده 

هجري و سرآمد شاعران  يازدهم قرن شاعر بزرگترين تبريزي صائب
. مسلمان بودن او و اعتقادات اسلامي او و نيز تأثيرپذيري شعر است سبك هندي
ضرورت انجام اين مقاله را نمايان ميسازد تا با بررسي توصيفات معاد او از قرآن، 

و قيامت در ديوان صائب، ميزان تأثيرپذيري شاعر را از بخشي از آيات قرآن، 
ميزان پرداختن به معاد و توصيفات قيامت در كه آيات قيامت است، نشان دهد. 

-ديوان صائب بسيار گسترده و متنوع است  تا جايي كه در شعر او به نامها و نشانه
اين گفتار ميتواند در شناخت هاي قيامت و نيز مواقف قيامت اشاره شده است. 

بهتر شعر صائب و نيز فهم برخي از اعتقادات و انديشههاي اين شاعر بزرگ  از 
 جمله اعتقاد ايشان به معاد جسماني، سودمند باشد.

كليدواژهها:قرآن، قيامت، صائب تبريزي، نظم فارسي، سبك هندي 

 مقدمه 

 زندگي و زبان روح،، انديشه در بسياري نفوذ، تاكنون وحي آغاز از كريم قرآن
      شده ادبيات نغزترين و معارف عاليترين افكار، عميقترين پيدايش سبب و داشته مسلمانان

 كلام به فارسيزبانان. گرفت باليدن نيز ايران در اسلامي فرهنگ ايران، به اسلام ورود با. است
 و ترجمه به ديني علوم بزرگان از بسياري بهطوريكه دادند؛ نشان بسياري علاقة و انس، وحي

                                                 
 29/6/90                        تاريخ پذيرش نهايي مقاله :2/3/89تاريخ ارسال مقاله : �

آدرس ايميل نويسنده: 
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. شاعران و نويسندگان ايراني نيز در رشد و اشاعة فرهنگ اسلامي سهم پرداختند قرآن تفسير
بسيار داشتند و به قرآن كريم توجه خاصي نشان دادند. در نتيجه، قرآن در انديشه و افكار آنان 

تأثير بسزايي داشته و در شعر و نوشتههاي ايشان بازتاب وسيعي يافتهاست؛ به گونهاي كه 
بسياري از متون ادب فارسي را بدون آشنايي با قرآن و تعمق و تدبر در آن نميتوان به خوبي 

در شش جلد، شامل هفتاد و چهار هزار دريافت و به محتواي آن پي برد. ديوان صائب تبريزي 
  بيت، از جملة اين آثار است.

هجري و سرآمد  يازدهم قرن شاعر بزرگترين صائب به متخلصّ، محمدعلي ميرزا
 محمدعلي. اند دانسته اصفهان بسياري و تبريز برخي را وي زادگاه. است شاعران سبك هندي

 محضر در و مهربان و متمكّن پدري و تربيت لطف ساية در  و اصفهان در را كودكي سالهاي
 در و گرديد مشرّف مدينه و مكهّ زيارت به جواني در او. كرد سپري روزگار آن استادان

 صائب .شتافت- عليها االله سلام- الرّضا موسي بن علي حضرت زيارت به سفر اين از بازگشت
: ميگويد بيتي در چنانكه، بود شيعـه و مسلمان

كرد    تولاّ اثناعشر به كه آن زد شش سپنج        دو سراي اين در شريعت پيروان ز
 )1816 : 4،1365 صائب ج(                  

 اين گواه خود او ابيات؛ بود شرع به مقيد و مذهبي فردي و معتقد و وارسته انساني وي       
:  است سخن

گذار  آسان صراط از فـردا كرد تواني تا  منه  بيرون پا  شرع المستقيم صراط            از
) 3617 : 6 همان ج(

مسلمان بودن صائب و اعتقاد ديني او و نيز انس و آشنايي او با قرآن كريم، ضرورت 
انجام اين مقاله را نمايان ميسازد تا با بررسي توصيفات معاد و قيامت در ديوان او، ميزان 

تأثيرپذيري شاعر را از آيات قرآن نشان دهد. 
بهرهگيري و تأثيرپذيري شاعران از آيات قرآن به شيوههاي گوناگوني است. دكتر 

اشاره محمد راستگو به يازده نوع تأثير(از جمله تأثيرپذيري واژگاني، گزارشي، گزارهاي و ...) 
كرده اند. به دليل گستردگي و تنوع توصيفات قيامت و معاد در ديوان صائب، اين مقاله بر 

اساس نظم موضوعي به بررسي نامها و اوصاف قيامت، نشـانههاي قيامت يا اشراط السـاعه، نفخ 
 بررسي اينگونه مضامين در شعر صور، حشر و مواقـف قيامت در ديوان صائب ميپردازد.



              جلوة قيامت در ديوان صائب تبريزي                            90 بهار 

صائب، علاوه بر اينكه ميزان تأثيرپذيري شاعر را از قرآن نشان ميدهد، ميتواند در جهت 
چگونگي استفادة شاعر از آيات قرآن در بيان اشعار سبك هندي  كه از پيچيدگيهاي خاصي 

 برخوردار است، مفيد باشد.
 - نامها و اوصاف قيامت1

قرآن مجيد از قيامت با نامهاي مختلف يادكردهاست كه هر نام چهرهاي از قيامت و 
پديدههـاي آن را نشان ميدهد. در اينجا به بررسي نامهاي خاص و توصيفي در ديوان صائب 

پرداخته ميشود.  
- روز نزديك 1-1

اين نام تنها يكبار در قرآن » خوانده است. فَةِِ« يوم اْلآزِقرآن، قيامت را روز نزديك: 
 )18....»: و آنها را از آن روز قريب[الوقوع] بترسان....(غافر: فَةِِ«و أَنْذرهم يوم اْلآزِآمدهاست: 

 مفهوم نزديكي روز شمار، در بيت زير ديدهميشود.
كوتهانديشـان قيامت را اگر دانند دور             نقد باشد پيش چشم دوربين عشاق را 

)               49:ص 1365، 1(صائب ج 
- روز موعود    1-2

و قسم به روز  و اليْومِ الْموعود»:اين نام تنها در يك آيه از قرآن آمدهاست: «
در بيت زير از قيامت با نام «موعود» ياد شده است و صائب بهار را به قيامت ) 2موعود.(بروج: 

تشبيه كردهاست.اين بيت ميتواند اثرپذيري واژگاني(وام گيري) در كلمة موعود را نشان دهد. 
بيا و تازه كن ايمـان به نو بهـار امروز      كـه شـد قيامت موعود آشكار امروز 

) 2318 : 5(همان ج
- روز جمع  1-3

روز قيامت همة مخلوقات در پيشگاه حضرت حقّ جمع ميشوند.«يوم يجمعكمُ ليومِ 
 )9تغابن: الجْمعِ...»: روزي كه شما را براي روز گردآوري گرد مي آورد... . (

          صائب نيز به جمع شدن مخلوقات در فضاي لامكان اشارهكرده است:
تنگي صحراي امكان مانع جمعيت است  جمله باهم درفضاي لامكان گردند جمع 

)   2467: 5                                                                                        (همان ج 
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- روز حساب 1-4
از مهمترين و روشنترين برنامههاي قيامت مسألة حساب و حسابرسي است. از اين 

اين است آنچه براي  هذا ما تُوعدونَ ليومِ الحْسابِ»:روي، حساب يكي از نامهاي قيامت است. «
 )53روز حساب به شما وعده داده مي شد. (ص: 

ابيات بسياري در ديوان صائب از قيامت با نام روز حساب ياد كرده و به بيان مسئلة 
حسابرسي پرداختهاست. تركيب «روز حساب» اثرپذيري واژگاني(ترجمه) را نشان ميدهد.  

بر نميآرد نفس نشمرده صائب از جگر       هر كه در انديشـة روز حساب افتادهاست  
) 556  : 2                                                                                              (همان ج 

- روز فرار 5- 1
-قرآن صحنة قيامت را توصيف ميكند؛ روزي كه آدمي از برادر، مادر و پدرش مي

 و أمُه و أَبيه»: روزي كـه آدمي از ٭«يوم يفرُّ الْمرءْ منْ أخَيه گريزد، روزي كه پناهگاة نيست. 
)  35-34(عبس: برادرش. و از مادرش و پدرش ميگريزد. 

در ابيات زير، صائب به زيبايي با انتقاد از اوضاع اجتماع و كمرنگشدن محبتها، 
صحنة قيامت را به تصوير كشيدهاست. 

 در زمان ما كه بيمهري قيامت ميكنـد  دامن مادر به طفلان دامن محشر بود      
)                    1281: 3                                                                                                   (همان ج 

 كَلاّ لا وزر»: آن روز انسان مي گويد: راه فرار ٭«يقُولُ اْلإِنْسانُ يومئذ أَينَ الْمفَرُّ 
) 11- 10كجاست؟ هرگز چنين نيست راه فرار و پناهگاهي وجود ندارد. (قيامت: 

صائب در ابيات زير از اسلوب معادله و صور خيال بهرهجسته و ضمن بيان پند و اندرز و 
يا مفاةم عاشقانه به قيامت نيز اشاره كرده است.  

برآزينخاكدانگرگوشة آسودگيخواهي   كه چون صحرايمحشر نيست اميدپناهاينجا 
) 163: 1                                                                                                       (همان ج

راز دل عاشقـان ز سيـنـه عيـان است  عـرصة محشـر گريزگاه نـــــــــــدارد 
)  2163:  4                                                                                             (همان ج 
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 - روز ممنوعيت سخن1-6
هول و وحشت عظيم قيامت، سبب از كار افتادن زبانها ميشود. مجرمان در بعضي 

هذا يوم لا ينطْقُونَ»: اين روزي است كه دم مواقف قيامت گنگ و لال ميشوند. «
) بيت زير به هولناكي روز قيامت اشارهدارد كه سبب لال شدن        35نمي زنند.(مرسلات: 

 ميگردد. 
تهمتني كــه دهد جان ز تيـغ خونريزش  به روز حشر زبانش بود ز دهشت لال 
) 3562: 6                                                                                               (همان ج 

- روز كنار رفتن پردهها 1-7
روز قيامت، روز آشكار شدن است. در آن روز هر چه مخفي است، نمايان ميگردد. 

«يوم تبُليَ السرائرُ»: آن روز كه رازها [همه] فاش شود. زمين رازهاي خود را باز ميگويد. 
 )9(طارق: 

 صائب در بيت زير به كنار رفتن پرده از نامة اعمال اشاره ميكند. 
  روز جــــزا كه پرده بر افتـــد ز كار ما         روشن شــود به بيبصــران ما چه كارهايم

 )    2842  : 5                                                                                                      (همان ج 
در بيت زير نيز صائب با ذكر تمثيل و به شيوة اسلوب معادله به آية قرآن اشاره كرده 

است. همانگونه كه در فصل بهار بذرهاي نهفته در زمين نمايان ميگردد، در قيامت نيز پرده از 
اعمال انسان برداشته ميشود.  

روز محشـر پرده برميدارد از اعمال تو  ميشود در نوبهاران  دانه رسوا بر زمين 
)  2997: 6                                                                                           ( همان ج 

- روز روسفيدي و روسياهي 1-8
اين وصف يكبار در قرآن آمدهاست كه روز قيامت گروه مؤمنان، روسفيد و گروه 

«يوم تبَيض وجوه و تَسود وجوه فَأمَا الَّذينَ اسودت وجوههم أَ كفََرْتمُ بدكاران ،روسياه هستند.
بعد إيمانكمُ فَذُوقُوا العْذاب بِما كنُتْمُ تكَفُْرُونَ»: [در آن] روزي كه چهره هايي سپيد و 

چهره هايي سياه گردد اما سياهرويان، [به آنان گويند:] آيا بعد از ايمانتان كفر ورزيديد؟ پس به 
 )106سزاي آنكه كفر مي ورزيديد، [اين] عذاب را بچشيد. (آلعمران: 

در بيت زير، سفيدرويي و سيه رويي اثرپذيري واژگاني از آيه است.  
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درقيامت چه خيالست كه گرديم سفيد  از سيهرويي خود بسكه خجالت داريم 
) 2749: 5(همان ج

 - روز ناسودمندي مال1-9
-روز قيامت مال و دارايي فرد به او سودي نميبخشد  بلكه عذاب منعمان از همين گنج

يوم يحمي  علَيها في نارِ جهنَّم فَتُكْوي  بهِا جبِاههم و جنُوبهم و «هاي اندوخته ي خودشان  است. 
ظهُورهم هذا ما كنََزْتمُ ِلأَنفُْسكمُ فَذُوقُوا ما كنُتْمُ تكَنْزُونَ»: روزي كه آن [گنجينه]ها را در آتش 

دوزخ بگدازند و پيشاني و پهلو و پشت آنان را با آنها داغ كنند [و گويند] اين است آنچه 
 )35براي خود اندوختي؛  پس [كيفر] آنچه را مي اندوختيد، بچشيد. (توبه: 

در بيت زير به شيوه ي اسلوب معادله به آيه ي  قرآن اشاره شده است. 
زر وبال منعمـان روز قيـامت ميشود عاقبت هر فلس ماهي داغ حسرت ميشود 
)             1316 : 3(همان ج

- روز پنجاه هزار ساله  1-10
) روز قيامت را بسيار طولاني معرفّي      5، سجده: 4قرآن كريم در دو آيه (معارج: 

ميكند: «تعَرجُ الْملائكةَُ و الرُّوح إِليَه في يومٍ كانَ مقْداره خَمسينَ أَلفْ سنهٍَ»: فرشتگان و روح 
) 4در روزي كه مقدارش پنجاه هزار سال است، به سوي او بالا مي روند. (معارج: 

بيت زير به طولاني بودن روز قيامت اشارهدارد: 
شبي چو روز قيـامت درازميخواهم كه بيحسـاب تو را يك به يك شماركنم 

)              2783 :5        (همان ج
- روز اداي شهادت اعضا 1-11

.  قيامت روزي است كه اعضا و جوارح فرد بر گناه او گواة ميدهند
اليْوم نخَتْم علي  أفَْواههمِ و تكَُلِّمنا أَيديهمِ و تَشهْد أَرجلهُم بِما كانُوا يكْسبونَ»: امروز بر «

دهانهاي آنان مهر مي نهيم و دستهايشان با ما سخن مي گويند و پاهايشان بدانچه فراهم 
) 65مي ساختند، گواهي مي دهند. (يس: 

ابيات زير به موضوع گواة اعضاي فرد بر گناهان او دلالت دارد.  
مكن زنهاردست ازپا خطاگر بينشي داري  كه ميپرسنداز هرعضودرمحشرگواهي را 

)              223: 1( همان ج
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چگونه منكرعصيان شوي كه اهل حساب   زدست و پاي تو اول گواه ميگيرند 
 )       1886: 4                                                                                                    (همان ج

- نشانههاي قيامت يا اشراط الساعه 2
»، يعني نشانههاي قيامت عةدر آستانة قيامت حوادثي رخ مي دهد كه به «اشراط السا

موسوم است. علاّمه مجلسي وقوع برخي از اين پديدهها را پيش از نفخ صور ميداند؛ از جمله 
دخان و بيرون آمدن آفتاب از مغرب، و وقوع برخي حوادث، از جمله افتادن ستارگان و 

) 420- 414مجلسي: تاريكشدن آنها را پس از نفخ صور ميداند. (
 در اينجا نشـانههاي قيامت در شعر صائب بررسي ميگردد. 

- دخان 1- 2
 در آستانة قيامت ،دودي در آسمان پديد ميآيد. بعضي گفتهاند كه اين دود داخل در 

گوش هاي مردم ميشود  بهطوري كه سرهايشان مانند سر گوسفند بريان ميگردد اما مؤمنين 
تنها دچار زكام ميشوند و زمين، تمامياش مانند خــانهاي بدون روزنه ميشود كه در آن 

          آتش افروخته و دود به راه انداخته باشند. زمين چهل روز چنين حالتي به خود مي گيرد.
)  219: 18،1363( طباطبايي ج 

فاَرتقَب يوم تَأْتي السماء بِدخانٍ مبينٍ»: پس در انتظار روزي باش كه آسمان دودي «
 )10نمايان برمي آورد. (دخان: 

اگر ترجمة صائب از دخان را كف يا تودة خاكستري بگيريم، ميتوان گفت اثرپذيري 
ايشان واژگاني(ترجمه) است: 

درآن شورشكه نهگردون كفخاكستريگردد ز برق بينيازيحفظكن كاشانـة ما را 
) 175 : 1        (همان ج

- طلوع خورشيد از مغرب 2-2
طلوع خورشيد از مغرب نشانة ديگري است كه در آستانـة قيامت رخ خواهدداد. در 
مورد آية زير آمده است كه حضرت امام صادق (ع) فرمودند: آيات، طلوع آفتاب است از 

 ).414: مجلسيمغرب و خروج دابهالارض و دخان. (
»ضعأْتي بي موفي  ... ي تبكَس لُ أَوَنْ قبم نَتتكَُنْ آم َا إيمانهُا لمنفَْس نفَْعلا ي كبر آيات

... روزي كه پاره اي از نشانه هاي پروردگارت [پديد] آيد،  إيمانها خيَراً قلُِ انتْظَرُوا إِناّ منتْظَرُونَ»:
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كسيكه قبلاً ايمان نياورده يا خيري در ايمان آوردن خود به دست نياورده،ايمان آوردنش سود 
) 158نمي بخشد. بگو منتظر باشيد كه ما [هم] منتظريم. (انعام: 

در ابيات زير، صائب به شيوة اسلوب معادله، به طلوع خورشيد از مغرب اشارهكرده و 
آن را مشبهبه براي مضامين عاشقانه قرار داده است.  

حسن در دوران خط ازشرم ميآيد برون  در قيامت ميشود طالـع ز مغرب آفتاب
) 424 :1،1365        (صائب ج 

داغ از جگر سوختـگان دير بـرآيـد    خورشيد ز مغرب به قيامت به در آيــــد
) 2127 : 4        (همان ج  

- تاريك شدن ستارگان 3- 2
يكي از «اشراط الساعه» اين است كه ستارگان هر يك مدار خود را رها كرده، روشنايي 

) 8(مرسلات: «فَإذِاَ النُّجوم طُمست»: پس وقتيكه ستارگان محو شوند.خود را از دست ميدهند.
پيدا نبودن ستاره در قيامت، تلميح به آية قرآن است. در ابيات زير تلميح در خدمت 

 بيان مفاهيم عاشقانه آمده است:
كسيكــه راه به تنگ دهــان جانــان برد      در آفتــاب قيامت ستـاره پيدا كـرد  

) 1815 : 4        (همان ج
- سقوط ستارگان از آسمان 4- 2 

«و إذِاَ الكَْواكب در آستانة قيامت، ستارگان آسمان سقوط كرده، پراكندهميشوند. 
 )2انتْثََرَت»: و آنگاه كه اختران پراكنده شوند. (انفطار: 

در ابيات زير، شــاعر از صورخيال بهره ميجويد و به شيوهاي تخيلي به اين نشانة قيامت 
ميپردازد.   

      عرقافشاندياز رخآبشددلهايمشتاقان  قيامتميشود چون انجماز افلاكميريزد 
 ) 1486  : 3 ( همان ج

شكوفه از افق شاخ، همچــو اختر ريخت    نشان صبح قيامت شـد آشكار امــــــروز                                                                                             
) 4803 : 5(همان ج 
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 - نفخ صور 3

در قاموس قرآن، صور به معني شاخي آمده كه در آن ميدمند. اين واژه ده بار در قرآن 
مجيدآمده و همه دربارة قيامت است و ازكلاماالله ظاهر ميشود كه هم مردن مردم و هم زنده 

. :ذيل « صور»)1375قرشي، شدن آنها بر اثر نفخ صور است.( 
و نفُخَ في الصورِ فَإذِا هم منَ اْلأجَداث إِلي  ربهمِ ينْسلُونَ»: و در صور دميده خواهد شد؛ «

) 51پس بناگاه از گورهاي خود شتابان به سوي پروردگار خويش مي آيند. (يس: 
بيت زير اثرپذيري برآيندسازي در تركيب نفخ صور را نشان ميدهد. 

هرجا نفيـر خواب كند بخت ما بلنـد      آنجا مجال دم زدن نفخ صور نيســـــت  
) 1005: 1365، 2        (صائب ج 

 «صور قيامت»، برآيندسازي) در تركيبدر بيت زير، علاوه بر اثرپذيري واژگاني(
اثرپذيري تلميحي نيز به چشم ميخورد. 

چنانكه صـور قيامت محركّ جانهاست         به دست ناي بود روح  وجـد و جان سماع 
) 2472 : 5       ( همان ج

- حشر 4
بعد از به هم خوردن نظام اين عالم و نفخ صور، مردگان براي تعيين سرنوشت نهايي 

خود، زنده ميشوند و فوجفوج به صحراي محشر كه محل تجمع همة خلايق است،  ميشتابند. 
 يوم ينفْخَُ في الصورِ فتََأْتُونَ أفَْواجا»: قطعاً  وعدگاه [ما با شما] روز ٭«إِنَّ يوم الفْصَلِ كانَ ميقاتاً 

) 18- 17(نبأ: داوري است؛ روزي كه در صور دميده شود و گروه گروه بياييد.
   صائب در بيت زير به كنايه غفلت بسيار خود را مانع ازبيدار شدن، حتيّ در روز حشر ميداند.  

ز صبح حشر بر خوابش فزايد پردة ديگر         در اين ظلمتسرا چشم گرانخوابيكه من دارم
) 2682: 5       ( همان ج 

آيات بسياري، بازگشت انسان به حيات مجدد را  به حـيات زمين بعد از مرگ تشبيه 
 از جمله: ) 11و «ق»: 11، زخرف: 19، روم: 5(حج: ميكند.

«... فَأحَيينا بهِ اْلأَرض بعد موتها كَذلك النُّشُور»: و آن زمين را بدان [وسيله] پس از 
 ) 9مرگش زندگي بخشيديم؛ رستاخيز [نيز] چنين است (فاطر: 
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در كلام صائب نيز حشر به بهار تشبيه شدهاست. تركيب «بهار حشر» برآيندي است از 
آية فوق.  

در بهار بيخزان حشرباصد شاخ وبرگ             سبزخواهدگشت هرتخميكه درگلكردهاند 
 )1220 : 3    (همان ج

در بهار حشر، خواهد از زمين سر بر زدن  از بدوازنيك،هرتخمي كه درگل ميكني
) 3279: 6        (همان ج

در روز قيامت  هر كسي با توجه به اعمال خويش محشور ميگردد:  
«و منْ كانَ في هذه أَعمي  فهَو في اْلآخرَةِ أَعمي  و أَضلَُّ سبيلاً»: و هر كه در اين [دنيا] 

) 72كور[دل] باشد در آخرت [هم] كور[دل] و گمراهتر خواهد بود. (اسراء: 
صائب در بيت زير، اين آية كريمه را مدنظر داشته است: 

همچونرگس بستهچشمآيدبرون فردا زخاك هركهازغفلت، نگرديدهاستاينجاديدهور 
)           2237 : 5( همان ج

 - مواقف قيامت 5   
       بعد از آنكه مردم در صحراي محشر جمع شدند، تا رسيدن به جايگاه نهايي مواقفي وجود  

 ) از جملة اين مواقيف مي توان از: 412: 1385، 5ج  رشاد، دارد كه بايد از آنها بگذرند.(
كتاب، حساب، ميزان، شفاعت، صراط و اعراف نام برد. 

- نامه ي اعمال  5-1
) «نامة اعمال به معناي 49در قرآن از نامة اعمال با عنوان «كتاب» ياد شدهاست.(كهف: 

دفتر و كتاب دنيايي كه كردار انسان در آن نگارش يابد نيست  بلكه در آيات قيامت  سخن از 
) 425: 1382كتابت اعمال است و كتابت به معناي ثبت كردن است». (  جوادي آملي،  

«و كُـلَّ إِنسانٍ أَلْزمَناه طائرَه في عنقُه و نخُْرجِ لهَ يوم القْيامةِ كتابا يلقْاه منْشُورا»: و كارنامه 
هر انساني را به گردن او بسته ايم و روز قـيامت  براي او نـامه اي كه آن را گشــاده مي بيند، 

) 13بيرون مي آوريم. (اسراء: 
 سورة «اسراء» 13صائب در ابيات زير به پريدن نامة اعمال نظردارد و اين مفهوم از آية 

گرفتهشدهاست:  
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دلهــا به جاي نامــة اعمـال ميپرنـد     آفـاق رنگ عرصة محشـر گرفتــهاست 
) 967 : 2،1365        (صائب ج

ميپرد چون نامة اعمال برگ از شاخسار  باغ را صحراي محشرميكند فصل خزان
) 2900 : 6       ( همان ج

اقْرَأْ « در قيامت، نامة عمل هر فرد را به او ميدهند تا بخواند و خود حسابگر خود باشد.
كتابك كفَي  بنِفَْسك اليْوم عليَك حسيبا»: نامه ات را بخوان؛ كافي است كه امروز، خودت 

 )14حسابرس خود باشي. (اسراء: 
تلاوت دفتر اعمال در بيت زير يادآور آية فوق است: 

از تلاوت آنچــه ميآيـد بـه كــار عاملان        دفتر اعمـال خود را پاي تا سر خواندن است 
) 542  : 2        ( همان ج

- حساب  5-2   
از ديگر مواقف قيامت موقف حساب است كه كوچك و بزرگ اعمال مردم در آن  

دقيقاً محاسبه ميشود و در واقع تمام مسئلة معاد و زنده شدن مردگان و ... به خاطر رسيدگي 
به حساب هاست. علاّمة طباطبايي ميفرمايد: «مراد از وقوع حساب در روز قيامت آن است كه 

نتايج امور در آن روز به تمام معني حقيقتاً ظاهر ميگردد كه در واقع، ظهور نتيجة خلقت و 
وصول ممكنات است به غايت سير خويش در طريقي كه از پروردگار شروع و به وي ختم 

 )159: 1371 (طباطبايي،ميگردد.»
   صائب از حساب با نام «شمار» يادكرده و از خردهگيري آن روز نيز سخن گفتهاست. در 

كلام او،كسي كه در اينجهان به حساب خود رسيدگي كند، بيحساب به بهشت وارد ميشود. 
شود. RRابيات صائب در اين قسمت به آيات متعددي اشارهدارد كه به بيان هر يك پرداخته مي

قرآن در آياتي به سختگيري و ذرهبيني در داوري روز قيامت اشاره ميكند. اعمال 
انسان يكبه يك محاسبه ميشوند و به قدر ذرهاي به كسي زيان نميرسد.  

»  ـرَهراً يَةٍ خيثقْـالَ ذَرلْ ممعنْ يپس هر كه هموزن ٭فَم :«رَها يةٍ شَرثقْالَ ذَرلْ ممعنْ يم و 
ذره اي نيكي كند، [نتيجة] آن را خواهد ديد. و هـر كه هموزن ذره اي بدي كند،[نتيجه] آن را 

) «... ما لهذاَ الكْتابِ لا يغادر صغيرَةً و لا كبَيرَةً إِلاّ أحَصاها و وجدوا ما 8- 7خواهد ديد. (زلزال:
عملُوا حاضراً و لا يظْلم ربك أحَدا»: ... اين چه نامه اي است كه هيچ [كار] كوچك و بزرگي 
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را فرو نگذاشته جز اينكه همه را به حساب آورده است و آنچه را انجام داده اند، حاضر يابند 
 ) 49و پروردگار تو به هيچكس ستم روا نمي دارد. (كهف: 

ابيات زير به سختگيريهاي روز حساب اشاره دارد:  
به شــرم موشكافــان قيامت بر نميآيي        نظر كن از سر دقّت به پشت و روي كار اين جا

) 162: 1365 ،1       ( صائب ج  
جماعتي كــه نفس ناشمــرده خرجكنند         ز خــردهگيــــري روز شـمـار بيخـبـرنــد

) 1885: 4        ( همان ج 
در نظر صائب آسودگي از پرسش روز حساب، نتيجة حسابرسي در دنيا است. او 

اصطلاح «خودحساب» را مكرّر آورده و از آن محاسبان نفس را اراده كردهاست. در زير نيز 
منظور شاعر پند واندرز است. 

خودحساب از پرسش روز حساب آسوده است    نيست پروايي ز ميزان مردم سنجيده را
)             106: 1،1365       (صائب ج

نفس را كردي از انديشـة فـردا فـــــــــارغ خودحسابانه گـر امــروز حسابش كــردي 
) 3320: 6(همان ج 

- ميزان 3- 5
     يكي ديگر از مواقف قيامت، توزين اعمال مردم است. ميزان در لغت به معني ترازو و هر آن 

چيزي است كه بتوان با آن سنجيدنيها را سنجيد. سنجش اعمال، حق است و سنگيني ترازوي 
 قرآن در آياتي به ميزان اعمال و چگونگي آن اشاره دارد: اعمال، رستگاري را در پي دارد.

«و نضََع الْموازينَ القْسطَ ليومِ القْيامةِ فَلا تظُْلمَ نفَْس شيَئاً و إِنْ كانَ مثقْالَ حبه منْ خَردْلٍ 
و ترازوهاي داد را در روز رستاخيز مي نهيم. پس هيچ كس [در] »: أَتَينا بهِا و كفَي  بنِا حاسبينَ

چيزي ستم نمي بيند و اگر [عمل] هموزن دانة خردلي باشد، آن را مي آوريم و كافي است كه 
) 47ما حسابرس باشيم. (انبياء: 

ابيات زير اشاره به عدل و درستي ميزان قيامت دارد و اسلوب معادله در برخي ابيات 
ديده ميشود. 

مهيـا شو دلا در عشـق انواع ملامت را  كه سنگ كم نميباشد ترازوي قيامت را 
)            18 : 1 ( همان ج 
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درترازوي قيامت نيست «صائب»، سنگكم عشـق در يك پلهّ داردكعبه وبتخانه را 
)         115: 1                                                                                        ( همان ج

در تـرازوي قيامت نتـوان يافت كجي  حيف و ميل از دل و از ديدة بيدارمجو 
)   3163: 6                                                                                  ( همان ج

- صراط 4- 5  
صراط يعني پلي كه بر روي دوزخ كشيده شده است و همگان بايد از آن بگذرند. در 
آيات قرآن به طور اشاره، مطالبي دربارة «صراط» آمدهاست. غزاّلي گويد: «همه را بر صراط، 

گذر فرمايند و صراط، باريكتر از موي و تيزتر از شمشير بود. هركه در اين عالم بر صراط 
مستقيم راست ايستاده باشد، به آساني بر آن صراط بگذرد و هركه راه راست نداشته باشد، بر 

).  113: 1ج(غزالي، صراط راه نيابد و به دوزخ افتد.» 
در كلام صائب چنين آمده كه دستگيـري خلق، حركت در مسير مستقيم شـرع و 
تحمل سختيهاي دنيا، آساني و  راحت در گذشتن از پل صراط را به همراه دارد. اشاره به 

قيامت در اين قسمت در جهت پند و اندرز است. 
گذشتن از صراط آسان شود روز جزا بر تو اگر صائب ز روي احتياط اينجا نهي پا را

) 173: 1،1365       ( صائب ج
بـردار بــار از دل مــردم كــه از صـراط  هر كس گرانتـر است سبكتـر كند گذار

)        2278 : 5       (همان ج
 - اعراف5- 5

اعراف  جايگاهي بين بهشت و دوزخ است. هفتمين سورة قرآن به اين نام است. در 
 اين سوره به اصحاب اعراف اشارهشده است. اينانكساني هستند كه دو گروه 49 تا 46آيات 

بهشتيان و دوزخيان را از سيمايشان ميشناسند و با آنان سخن ميگويند.دربيت زير،تشبيه تمثيل 
به شيوة اسلوب معادله ديده ميشود و بهرة شاعر از قرآن در جهت بيان مفاهيم عاشقانه است. 

مرا دارد تماشاي تو از گلزار مستغني  كجادر ديدة اهل بهشت اعراف ميآيد
)  1550: 3        (همان ج
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     دربيت زير،اعراف به عنوان حائل كعبه و بتخانه بيان شده است؛كعبه اشاره به جايگاه 
بهشتيان وبتخانه اشاره به جايگاه دوزخيان دارد.اثرپذيري واژگاني دركلمه«اعراف» به چشم 

ميخورد. 
ميان كعبه و بتخانه مانده ام حيران             كه گوي كودك بي معرفت در اعراف است  

    )835 : 2        (همان،ج 
- بهشت 6 

بهشت اقامتگاه ابدي مؤمنان و رستگاران در جهان آخرت است. بهشتيان بنابه  فرمودة 
» الميمنة) و «اصحاب اليمين» و «اصحاب 23؛ هود: 82» (بقره:الجنّةقرآن، «اصحاب 

) ناميده شدهاند. 38، 27، 8(واقعه: 
بهشت در قرآن با نامها و صفات متعددي آمدهاست؛ البتهّ  تصوير آن در قرآن به طور 

يكپارچه ديده نميشود بلكه در آيات و سورههاي مختلف از آن ياد شدهاست. ميتوان گفت 
كه توصيف بهشت در سورههاي «رحمن»، «واقعه» و «انسان» پيوستهتر از ساير سورههاست.  
در شعر صائب، بهشت با نامهاي مختلف آمده و از نعمتهاي گوناگون بهشتي سخن 

رفتهاست؛ از جمله در اين بيت، به هشت بهشت اشاره شدهاست:  
تا شد اين قصر مثمن جلوهگر از انفعـال                   هشت جنّت در پس ديـوار محشـر شد 

)   3601: 6        نهان( همان ج
- نامهاي بهشت 6-1

المأوي، خلد، دارالسلام، جنـةدر شعر صائب بهشت، با نامهاي مختلف   از جمله 
دارالقرار، عدن و فردوس آمدهاست. ترتيب هشت بهشت از اين قرار است: خلد، دارالسلام، 

: ذيل «عدن») 1375معين،  النعّيم، عليّين، فردوس. (جن�ةالمأوي، جن�ةدار القرار، جنّت عدن، 
 - خلد 1-1- 6

خلد به معني جاودانگي يعني هميشه بودن است. اين واژه شش بار در قرآن بهكار رفته 
است. در فرهنگ معين خلد به بهشت برين و بهشت اعلي ترجمه شدهاست. (همان: ذيل خلد) 

در قرآن ،خلد از نامهاي بهشت است.  
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«قلُْ أَ ذلك خيَرٌ أَم جنَّةُ الخُْلْد الَّتي وعد الْمتَّقُونَ كانَت لهَم جزاء و مصيراً»: بگو آيا اين 
[عقوبت] بهتر است يا بهشت جاويدان كه به پرهيزگاران وعده داده شده است كه پاداش و 

) 15سرانجام آنان است؟ (فـرقان: 
 صائب به اهميت مناجات صبحگاه، آلوده نكردن خود به نعمتهاي دنيايي و قناعت  و 

 رضا اشاره ميكند.
كليدي نيست غيراز آه، باغ خلدرا صائب  مكن تـاميتواني فـوت،آه صبحگاهي را

)  223: 1          (همان ج
نعيم خلـــد حلال است بر كسي صائب  كه دست و لب بـه نعيم جهــان نيالايــــد 

)  1923 : 4(همان ج 
- دار السلام 2- 1- 6  

دارالسلام به معناي سراي امن و سلامت است كه دو بار در قرآن بهكار رفتهاست. 
) به نظر علاّمة طباطبايي مراد از دارالسلام، جنّت است  زيرا امنيت و 25، يونس: 127(انعام: 

) 62: 1363، 10سلامتي مطلق تنها در بهشت است. (طباطبايي  ج 
و اللهّ يدعوا إِلي  دارِ السلامِ و يهدي منْ يشاء إِلي  صراط مستقَيمٍ»: و خدا [شما را] به «

) 25سراي سلامت فرا مي خواند و هر كه را بخواهد، به راه راست هدايت مي كند. (يونس:
اشارة صائب به «دارالسلام»، اثرپذيري واژگاني از آية قرآن است. 

بــا نيستي  ز جلــوة فـردوس فارغيــم                     دار فنــاست روضـة دارالســـلام مـــا 
)  376: 1365، 1       (صائب ج 

از ديدگاه صائب، چشمپوشي از دنيا و عدم تعلق به آن، رويآوردن به دارالسلام است. 
ديدة رغبت گـر از دنيـاي دون پوشيدهاي           در همينجا روي در دارالسـلام آوردهاي  

) 3241        ( همان: 
- دار القرار  3- 1- 6

قرار به معني ثبات و محـلّ استقرار است. راغب گفته است: «اصل آن از قُرّ به معني 
سرما است و سرما، مقتضي سكـون است چنانكـه حرارت ،مقتضي حركت.» (راغب اصفهاني، 

يا قَومِ إِنَّما هذه « مينامد.  سورة غافر ،آخرت را دارالقرار39:ذيل «قرار») قرآن در آية 1380
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الحْياه الدنيْا متاع و إِنَّ اْلآخرَه هي دار القَْرارِ»: اي قوم من اين زندگي دنيا تنها كالايي [ناچيز] 
 )39: غافراست و در حقيقت، آن آخرت است كه سراي پايدار است. (

در نمونه هاي زير، دارالقرار در بيت اول به معناي سراي آخرت است و در بيت دوم به 
معني بهشت است.  

ورد عالم غير افسوس و دريــغ و آه نيست      تا سفر كرد آن جهان جان سوي دارالقرار 
)  3557: 6        (همان ج

نفس كافركيش را در زندگي در گـور كن تـا بماني زنــدة جاويد در دارالقرار 
) 3616        (همان: 

- عدن 4- 1- 6  
واژة عدن يازده بار در قرآن آمده و جملگي دربارة بهشت و آخرت است و مراد از 

: ذيل عدن.) «ربنا و 1375قرشي،  آن، خلود و دوام است؛ يعني جناّت استقرار و خلود.»( 
أدَخلهْم جناّت عدنٍ الَّتي وعدتهَم...»: پروردگارا آنان را در باغ هاي جاويد كه وعده شان 

) 8داده اي داخل كن. (غافر: 
در ديوان صائب به بهشت عدن تنها در يك مورد و در مدح شاه عباس دوم و اوضاع 

حكومت او اشاره رفته است.  
از خجالت درگريبان سركشد چون خارپشت گر دراين موسم بهشت عدن گردد آشكار 

) 3577: 6    (همان
 المأوي جن�ة- 6-1-5

 المأوي بهشتي است كه مؤمنان براي هميشه در آن سكونت دارند؛ اين بهشت در جنة
 ).60-59: 19،1363طباطبايي ج  (آسمان واقعشدهاست و برخي آن را بهشت برزخي دانستهاند.

- فَإِنَّ الجْنَّه هي الْمأْوي »: و اما كسي٭و أمَا منْ خاف مقام ربه و نهَي النَّفْس عنِ الهْوي  «

كه از ايستادن در برابر پروردگارش هراسيد و نفس خود را از هوس باز داشت، پس جايگاه او 
) 41-40همان بهشت است. (نازعات: 

 المأوي در بيت زير، برآيندي است از آية قرآن: جنةتعبير 
 المأوي نميگيرد جنـةهركه چون دل كوچهگرد زلف وكاكل گشتهاست         درفضاي 

قـرار 
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) 2206: 5( همان،
- فردوس 6- 1- 6

فردوس بهترين و برترين باغهاي بهشت است  چنانكه برخي مفسران بزرگ گفتهاند: 
(مكارم شيرازي، «فردوس باغي است كه همة نعمتها و تمام مواهب لازم در آن جمع باشد.» 

«إِنَّ الَّذينَ آمنُوا و عملُوا الصالحات كانَت لهَم جناّت الفْردْوسِ نُزُلاً»: ) 563: 1370، 12ج 
بي گمان كساني كه ايمان آورده و كارهاي شايسته كرده اند، باغ هاي فردوس جايگاه پذيرايي 

)  107آنان است. (كهف: 
در ابيات زير، صائب ضمن اشاره به فردوس، معاني عارفانه و عاشقانة زيبايي را بيان 

كرده است: 
ديد فردوس بريـن را و خجالتها بـرد    آنكه ميگفت به ازگوشة دل جايي هست

)         785: 2،1365        (صائب ج 
هــواي گلشــن فــردوس بيغبــار بــود       چگونـه سيب زنخـدان او غبـارگـرفت؟ 

)          907         ( همان: 
- نعمتهاي بهشتي 2- 6

در قرآن  از نعمتهاي مختلف بهشتي ، از جمله باغهاي بهشتي، سايههاي لذّتبخش، 
مساكن و قصرها، فرشها و ارائك، شرابهاي طهور، همسران بهشتي، خادمان و ساقيان و ...  

- اشاره …يادشدهاست. در اين ميان، صائب  به چشمههاي بهشتي، درختان بهشت، رضوان الة و 

كردهاست. تسنيم، سلسبيل، كوثر، جوي بهشت و شراب طهور، از جمله نعمتهاي بهشتي 
 است كه صائب به آنها اشارهكردهاست.

- تسنيم  1- 2- 6
تسنيم چشمهاي است در بهشت كه بهترين آشاميدني را دارد. اين كلمه فقط يكبار در 

قرآن مجيد به كار رفتهاست. ابوالفتوح رازي مينويسد: «گفتند تسنيم شرابي بود كه از بالا 
برايشان فرود آيد ... ضحاك گفت: تسنيم شريفترين شرابها باشد. مقاتل گفت: تسنيم 

چشمهاي باشد از بالاي بهشت عدن بر ايشان فرودآيد في مناَزِلهمِ و غُرَفهمِ. عبداالله مسعود و 
عبداالله عباس گفتند: شرابي باشد كه مقرّبان را از صرف (خالص) آن دهندو ديگران را ممزوج 

  .)352هـ .ق: 11،1387( ابوالفتوح رازي، ج دهند.»
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 و مزاجه ٭ ختامه مسك و في ذلك فَليْتنَافَسِ الْمتنَافسونَ ٭«يسقَونَ منْ رحيقٍ مختُْومٍ 
منْ تَسنيمٍ»: از باده اي مهر شده نوشانيده شوند؛ [باده اي كه] مهر آن مشك است و در اين 
) 27[نعمتها]، مشتاقان بايد بر يكديگر پيشي گيرند. تركيبش از [چشمة] تسنيم است.(مطففّين: 

در شعر صائب، تسنيم در يك بيت به عنوان چشمة بهشت همراه با «كوثر» آمدهاست. 
گر كني دل را چو سرو، آزاد از فكر بهشت             زير پاي خويش بيني كوثـر و تسنيـم را 

)   60: 1365 ،1(صائب ج 
- سلسبيل  2-2- 6

«سلسبيل» نام چشمهاي است در بهشت كه در قرآن فقط يك بار به آن اشاره شدهاست. 
به روايت ابوالفتوح رازي، اين چشمه به اين جهت سلسبيل ناميده شده است كه در راهها و 

خانهها و سرايها روان باشد. معني سلسبيل را سليس (سهل) دانستهاند. اصل اين چشمه از زير 
، 11ابوالفتوح رازي، ج عرش است و از آنجا به بهشت عدن آيد و به بهشتهاي ديگر رود. (

-«...عيناً فيها تُسمي سلْسبيلاً»:...از چشمه اي در آنجا كه سلسبيل ناميده) 352هـ .ق: 1387

)  18مي شود.(انسان: 
در شعر صائب، «سلسبيل» به معني شراب و چشمة بهشت، بارها بهكار رفته است. در اين 

قسمت نيز بيان مضامين عاشقانه مورد توجه شاعر بوده است: 
 علاج تشنــة ديـدار نيست جـز ديــــدار به چشــم  موج سراب است سلسبيل  مـرا 

)              305: 1،1365(صائب ج 
چشمي كــه راه بــرد به آن لعـل آبــدار           مــوج ســـراب ميشمــــرد سلسبيـــل را 

)           348                                                                                                     (همان: 
خوشم به گرية خونين كه آن بهشتيروي          سـرشك تلـخ مـرا سلسبيـل ميدانــــد 

)             1869 : 4            (همان ج 
 - كوثر3- 2- 6

«كوثر» نام حوض يا چشمه يا نهري در بهشت است. اين لفظ تنها يك بار در قرآن در 
سورهاي به همين نام آمدهاست. در تفسير الميزان به اختلاف نظر مفسرين در مورد كوثر اشاره 
شده است؛ نهري در بهشت، حوض خاص رسول خدا در بهشت، قرآن، مقام نبوت، اسلام، علم 
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ر. ك: طباطبايي  ج و حكمت، توحيد و ... از جمله تفسيرهاي مختلف واژة «كوثر» است(
) 1ما تو را [چشمه] كوثر داديم. (كوثر:  «إِناّ أَعطيَناك الكَْوثَرَ»: .)850: 20،1363

 در شعر صائب، كوثر به معني نهر يا چشمه يا حوضي در بهشت بهكار رفتهاست: 
كوثـر چو سرو  جا دهدش در كنار خود  هركس گذشتهاست در اين نشأه زآب تلخ 

)        1137 : 1365 ،2       ( صائب ج 
   به داغ تشنه لبي صبــر كن كه در محشـر  توان به چشمـة كوثر از اين سراب رسيـــد  

) 1939: 4(همان ج 
 - جوي شير و انگبين2-4- 6

چهار نوشيدني در چهار نهر بهشتي از ديگر نعمتهاي بهشت است كه در سورة 
«محمد» به آن اشاره شدهاست. از ويژگيهاي جويها اين است كه نوشيدنيهاي آن تغيير 

«مثلَُ الجْنَّةِ الَّتي وعد الْمتَّقُونَ فيها أَنهْار منْ ماء غيَرِ آسنٍ و أَنهْار منْ لبَنٍ رنگ و مزه نميدهند. 
 راتنْ كلُّ   الثَّمفيها م مَله ي وفصلٍ مسنْ عم أَنهْار لشاّرِبينَ ورٍ لَذَّه لنْ خَمم أَنهْار و همَرْ طعَتغَيي َلم

و مغفْرَةٌ منْ ربهمِ...ْ»: مثل بهشتي كه به پرهيزگاران وعده داده شده، [چون باغي است كه] در 
آن  نهرهايي است از آبي كه [رنگ و بو و طعمش] برنگشته و جويهايي از شيري كه مزه اش 
دگرگون نشود و رودهايي از باده اي كه براي نوشندگان لذّتي است و جويبارهايي از انگبين 
ناب و درآنجا از هر گونه ميوه براي آنان [فراهم] است و [از همه بالاتر] آمرزش پروردگار 

)  15آنهاست... . (محمد: 
بيت زير در وصف طبيعت است. 

هر شـاخ خشك ميدهد از جوي شيــر ياد    نقــد از شكوفــه كـرد بهــاران بهشت را
)             334: 1         (همان ج 

شاعر در زير به طنز اشاره به زاهداني داردكه تنها در انديشة بهشت و جوي شيرند. 
برنيايد زاهد از فكر بهشت وجوي شيــر      نقُل خوابآلودگان شيريني افسانـه است

)          595: 2        (همان ج
- شراب طهور 2-5- 6

چنان شراب بهشت نوشيدنش لذّتبخش است و بر خلاف شراب دنيوي، پاك است. 
كه در تفسير الميزان آمده است كه شراب طهور شرابي است كه پليدي را باقي نميگذارد و با 
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توجه به اينكه يكي از پليديهاي دروني آدمي غفلت از خداي سبحان است، پس ابرار كه از 
)  «... و 361: 1363، 20اين شراب مينوشند از پروردگار محجوب نيستند.( طباطبايي، ج 

) 21سقاهم ربهم شَرابا طهَورا»: ...و پروردگارشان باده اي پاك به آنان مي نوشاند. (دهر: 
صائب بهار را به بهشت تشبيه كرده و به طريق اباحهگري، شراب دنيايي را حلال 

دانستهاست.  
جهــان بهشت شـد از نو بهــار، باده بيار  كــه در بهشت حلال است بـاده نوشيـدن

) 3070: 6        (همان ج
 - درختان بهشتي3- 6

طوبي و سدره از درختان بهشتي هستند كه صائب به آنها اشارهكردهاست. طوبي بر 
وزن فعُلي، مؤنّث اطيب(پاكيزهتر) است. علاّمه طباطبايي آن را صفت براي موصوف حذف 

 اين لفظ تنها يكبار در قرآن )547: 1363، 20 .( طباطبايي ج شدة حيات و يا معيشت ميداند.
آمدهاست. از رسول خدا(ص) دربارة طوبي سؤال شد، فرمود: نام درختي در بهشت است كه 

تنة آن در منزل رسول خدا (ص) و يا علي بن ابي طالب (ع) است و شاخههايش بر سر اهل 
«الَّذينَ آمنُوا و عملُوا الصالحات طُوبي  لهَم و حسنُ مآبٍ»: كساني )  565بهشت است. (همان: 

كه ايمان آورده و كارهاي شايسته كرده اند، خوشا به حالشان و خوش سرانجامي دارند. (رعد: 
29 (

صائب «طوبي» را درختي بهشتي دانسته، از سايه و ميوة آن ياد ميكند:  
كسي كز سايهاش اينجا نياسود آتشين مغزي      كجادر ساية طوبي تواند واكشيد آنجـا؟ 

)             160: 1،1365       (صائب ج
ديوانــه شو كه سنگ ملامتگــران  تـو را          در كـام  همچــو ميــوة طوبي شود لذيـذ 

) 2192 : 5                  (همان ج 
در قرآن تفسيري از درخت سدره نيامدهاست. علاّمة طباطبايي ميفرمايد: سدره به 

معناي جنس درخت سدر و كلمة سدره به معناي يك درخت سدر است. در روايات، سدره به 
.) 59: 19،1363درختي كه بالاتر از آسمان هفتم قراردارد، تفسيرشدهاست. (طباطبايي ج 

در ابيات زير به سدره و طوبي، دو درخت بهشتي، اشارهشدهاست: 
بر آشيــان مـا نبــود دست  سنـگ را  بر شاخســار ســدره و طوبي نشستهايم 
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)       2827: 1365، 5         (صائب ج 
سر به سر گفتار صائب پخته و سنجيدهاست ميوة خام از نهال سدره و طوبي مجـــــو 

)  3147: 6(همان ج
- رضوان الهي: برترين نعمت 4- 6

خشنودي خدا،  از نعمتهاي بهشتي بزرگتر و ارزندهتر است. به عقيدة علاّمه طباطبايي 
معرفت انسان نميتواند رضوان خداوند و حدود آن را درك كند چون رضوان خدا محدود و 
مقدور نيست تا وهم بشر بدان دست يابد و كمترين رضوان خدا، از اين بهشتها بزرگتر است  

چرا كه حقيقت عبوديت، عبوديتي است كه به خاطر محبت خدا انجام شود، نه به خاطر طمع به 
بهشت يا ترس از آتش. و بزرگترين سعادت و رستگاري براي يك نفر عاشق و دوستدار، اين 

است كه رضايت معشوق خود را جلب كند، بدون اينكه درصدد ارضاي نفس خويش بوده 
باشد. اين رضوان، حقيقت هر فوز و رستگاري بزرگي است. حتي رستگاري بزرگي هم كه با 

جنّت خلد دست مي دهد، حقيقتش همان رضوان است، چه اگر در بهشت، حقيقت رضاي 
 ) 531: 1363 ، 9خدا نباشد، همان بهشت هم عذاب خواهد بود نه نعمت. (طباطبائي ج 

وعد اللهّ الْمؤمْنينَ و الْمؤمْنات جناّت تجَري منْ تحَتها اْلأَنهْار خالدينَ فيها و مساكنَ «
طيَبه في جناّت عدنٍ و رِضْوانٌ منَ اللهّ أَكبْرُ ذلك هو الفَْوز العْظيم»: خداوند به مردان و زنان با 

ايمان ،باغهايي وعده داده است كه از زير [درختان] آن نهرها جاري است. در آن جاودانه 
خواهند بود و [نيز] سراهايي پاكيزه در بهشتهاي جاودان [به آنان وعده داده است] و 

 ) 72خشنودي خدا بزرگتر است. اين است همان كاميابي بزرگ .(توبه: 
صائب در ابيات زير، به مقام رضا و برتري آن بر بهشت، اشاره مي كند: 

بهشت را چه كني؟ مگـذر از مقام رضا كه زهر چشم گوارا ست همچو قند آنجـا
)                 282: 1365 ،1       (صائب ج 

     دهند اگر به تو دربسته خلد، چندان نيست          كه گوشــهاي به تـو از عالــم رضـا بخشنـد
) 1890       (همان : 

- صفات اهل بهشت  6-5
آنان كه برخلاف طاغيان پيروي هواي نفس نكرده ،آخرت را بر دنيا برگزيدهاند و از 

دنياپرستي پرهيز دارند و نفس را از هوا نة كردهاند، اهل بهشت اند. قرآن  كليد بهشت را ايمان 
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و عمل صالح، تقوي، احسان و نيكوكاري، شهادت،ترك هواپرستي، هجرت و جهاد، صبر، 
اطاعت خدا و رسول و ... ميداند. 

- احسان و نيكي 5-1- 6
احسان و نيكوكاري كه در قرآن  بسيار به آن سفارش شده، از كليدهاي بهشت است. 

«فَأثَابهم اللهّ بِما قالُوا جناّت تجَري منْ تحَتها اْلأَنهْار خالدينَ فيها و ذلك جزاء الْمحسنينَ»: پس 
به پاس آنچه گفتند، خدا به آنان باغهايي پاداش داد كه از زير [درختان] آن نهرها جاري 

 )85است. در آن  جاودانه مي مانند و اين پاداش نيكوكاران است. (مائده: 
به گفتة صائب، حمايت و دستگيري از ناتوانان در دنيا، سپر آفتاب سوزان دوزخ است:  

به دامان تواز صحراي محشـرگرد ننشيند           اگر افشاندهاي گـردي زدلهاي غمين اينجـا
) 163: 1        (همان ج

پنبه برداغ دل هر كـه گذاري امــــــــروز          تيغ خورشيد قيامت چو برآيد سپــــــر است
) 725 : 2       ( همان ج

سپرداري كن از دست حمايت  بيپناهان را          كه فــردا تيغ خورشيد قيامت را سپــر گردد
) 1374 : 3         (همان ج

تو را از آتش دوزخ كند فـردا سپــــرداري            گـر از دست حمايت ناتوانان را سپرگردي 
) 3287: 6(همان ج

- انفاق 6-5-2
قرآن در آيات بسياري به انفاق سفارش كرده  و انفاقكنندگان را به بهشت وعده داده 

 ٭و سارِعوا إِلي  مغفْرَةٍ منْ ربكمُ و جنَّةٍ عرْضهُا السماوات و اْلأَرض أُعدت للْمتَّقينَ است. «
:«....الضَّراّء و راّءي السقُونَ فْنفو براي نيل به آمرزشي از پروردگار خود و بهشتي كه  الَّذينَ ي

پهنايش [به قدر] آسمان ها و زمين است [و] براي پرهيزگاران آماده شده است ،بشتابيد. همانان 
)  134-133كه در فراخي و تنگي انفاق مي كنند... . (آل عمران: 

      در زير صائب پند و اندرز ميدهد كه محتاجان را از خود مران تا در بهشت بر تو بازگردد:
درِ بهشت بريـــن گر گشــاده ميخواة  مكــن بـه مـردم محتــاج، در، فـراز اينجـا 

)  284: 1(همان ج 
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 - خلاف نفس5-3- 6
پيروي هواي نفس منشأ بسياري از گناهان است. قرآن براي آنانكه از هواي نفس خود 

و أمَا منْ خاف مقام ربه و نهَي النَّفْس عنِ پيروينكردهاند، بهشت را پاداش قراردادهاست. «
 فَإِنَّ الجْنَّةَ هي الْمأْوي »: و اما كسي كه از ايستادن در برابر پروردگارش هراسيد و نفس ٭الهْوي  

) 41-40خود را از هوس باز داشت، پس جايگاه او همان بهشت است. (نازعات: 
در شعر صائب، بهشت از آن كساني است كه به دنيا و تعلقّات آن پشت كنند و به دنبال 

آزوها و هوا و هوسها نروند. در واقع كليد بهشت، نافرماني و كشتن نفس است. 
 عمر زاهد به سر آمد به تمناّي بهشـــــــت نشد آگاه كه در ترك تمناّست بهشت  

) 806 : 2(همان ج 
آب اگر بر آتش شهوت زني همچون خليل در دل دوزخ بهشت جاودانت دادهانـد  

) 1216  : 3       (همان ج
خلاف نفس، كليـــــد درِ بهشـــــت بــود   بـه هر چه نفس توليّ كنـد تبريّ كـــن  

)            3073 : 6 (همان ج 
- جهنّم  7

جهنمّ كانوني از آتش و عذاب است؛ عذابهاي جسماني و روحاني و آن جايگاه 
-كساني است كه طغيان كردهاند و زندگي دنيا را بر آخرت ترجيح دادهاند. جهنمّ از معروف

ترين نامهاي دوزخ است كه هفتاد و هفت بار در قرآن مجيد تكرار شدهاست. «سقر»(مدثّر: 
)، 5-4)، «حطمه»(همزه:39-37نازعات: ، «جحيم»()7شوري: )، «سـعير»(24)، «نار»(بقره: 26

) از ديگر نامهاي دوزخ است كه در قرآن ذكرشدهاست.  11-8«هاويه»(قارعه:
-صائب از دوزخ و نامهاي آن از جمله جهنمّ، جحيم، آتش (نار) يادكردهاست. دراين

جا، به ذكر اشارات صائب به دوزخ و اوصاف آن پرداخته ميشود.  
- جحيم  7-1

جحيم از نامهاي دوزخ و به معني «آتش متراكم و بسيار سوزان» آمدهاست. در قرآن، 
بيست و پنج مورد از «جحيم» يادشده كه همه دربارة آتش آخرت است جز يك مورد در 

 كه دربارة آتشهاي سوزان دنيا به كار رفتهاست (سيد علياكبر قرشي، 97سورة «صافاّت» آية 
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قاموس قرآن، ذيل مادة جحم.) «و برِّزت الجْحيم للغْاوينَ»: و جهنمّ براي گمراهان نمودار 
) 91مي شود. (شعراء: 

 صائب خجالت و شرمندگي از گناه را در بخشش خداوند مؤثر ميداند و ميگويد:

ديـوار شــد ميـان من و آتش جحيـم  گرد خجــالتي كـه بـه رويـم شكستــهبود
)        4 : 2041 (

ياد خلق همچون جحيم و ياد آخرت همچون بهشت است، بيت زير پند و اندرز دارد. 
  تا ز يــاد خلــق با ياد جــزا قانـــع شديــم    در بهشت جاودان صائب فتاديم از جحيم

) 2648، : 5            (ج
- آتش (نار) 2- 7

نار از نامهاي دوزخ است كه صد و چهل و پنج بار در قرآن مجيد آمده و در بيشتر 
Pموارد به معني آتش دوزخ است.

 
P 401: 1374، 6(مكارم شيرازي ج(  ا لَورح أشََد نَّمهج قلُْ نار»

 )81كانُوا يفقْهَونَ»: بگو اگر دريابند، آتش جهنم سوزان تر است. (توبه: 
آب و آتش با هم در تضاد ند، صائب با نظر به اين تضاد، اشك ندامت را وسيلة گذر 

از آتش دوزخ ميداند. 
صاحـب اشك ندامـت غم دوزخ نخـــورد ميتوان سالم ازآتش به همين آب گذشت

) 804: 13652       (صائب ج،
به اين تردامني در حشر اگر از خاك برخيزم خطـرها آتش دوزخ ز دامان تــــــرم دارد  

) 1424: 3(همان ج
- دارالبوار 3- 7

 دراالبوار جهنّمي است كه مجرمان در شعلههاي سوزانش فروميروند و بنابه آيات 
أَ لمَ تَرَ إِليَ الَّذينَ بدلُوا نعمت اللهّ كفُْراً و أحَلُّوا قَومهم دار البْوارِ»: قرآن بدترين قرارگاههاست. «

آيا به كسانيكه [شكر] نعمت  خدا را به كفر تبديل كردند و قوم خود را به سراي هلاكت 
  )28درآوردند ننگريستي؟ (ابراهيم: 

صائب در ضمن بيان شكست هنديان، از آية قرآن بهره برده است. اثرپذيري واژگاني 
در «دارالبوار» به چشم ميخورد.  

تا به شش مه خاك ميكردند بر سر هنديان        باد در كف عاقبت رفتند تا دارالبــوار 
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) 3570 : 6(همان ج
 دوزخ - هيزم4- 7

در برخي آيات قرآن آمده است كه هيزم آتش جهنم ،مردم و خدايان آنها ( بت ها ) 
إِنَّكمُ و ما تعَبدونَ منْ دونِ اللهّ حصب جهنَّم أَنتْمُ لهَا واردِونَ»: در حقيقت  شما و آنچه هستند. «

)  98غير از خدا مي پرستيد، هيزم دوزخيد. شما در آن وارد خواهيد شد. (انبياء: 
صائب كينهتوزان و مغروران را ةزم دوزخ و علف دوزخ ميداند. ةزم دوزخ ترجمهاي 

از حطب جهنم است. 
گر نميخواهي كـه فـردا هيــزم دوزخ شوي       تيشـه بر پاي درخت كينه ميبايد زدن 

) 2929 : 6( همان ج
همين بس آفت نخــوت كه در زمــان حيات        ز سركشي  علف دوزخند مغـروران 

) 3060(همان: 
- سيريناپذيري جهنّم (هل من مزيد) 5- 7

«يوم نقَُولُ لجهنَّم هلِ امتََلأْت و تقَُولُ هلْ منْ مزيد»: آن روز كه [ما] به دوزخ مي گوييم: 
) 30آيا پر شدي؟ و مي گويد: آيا باز هم هست؟ («ق»: 

صائب در ابيات زير، به طعمة دوزخ اشاره دارد: 
ز خامي، در قيامت طعمة آتش نسازندت          ز شوق آن لب ميگون اگرگردي كباب اينجا

) 161: 1        ( همان ج
تا شد از قهـر الة طعمــة دوزخ يزيـــــد         نعرة هل من مزيد از آتش دوزخ نخـــاست

) 3590: 6        (همان ج
- اهل دوزخ 6- 7

 مردم در قيامت دو دسته اند: طاغيان و ترسندگان. علاّمة طباطبايي آنان را كه از حد
عبوديت خارج شده، نسبت به پروردگار استكبار ورزيده، طبق اراده و اختيار او- كه همان 

: 1363 ،20ر. ك: طباطبائي ، ج  عمل نكردهاند، طاغي ميداند.(_سعادت جاودانة ايشان است
) در قرآن  ظلم و بيدادگري، دنياپرستي، فراموش كردن آخرت، زر اندوزي، 477 ، 476 ، 475

ترك نماز، فرار از جهاد، كفران نعمتهاي الهي و ... از جمله اموري هستند كه خداوند 
مرتكبان آنها را به عذاب دوزخ تهـديد كردهاست.  
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صائب بيان ميكند كه بهشت و دوزخ، مزد گفتار و كردار فرد است. 
تخم نارو نور با خود ميبري زين خاكدان                 در بهشت و دوزخ از گفتاروكردارخودي 

)    3348     (همان: 
    مهمترين خصوصيتي كه در قرآن كريم براي اهل دوزخ ذكر شده ، ظلم و بيدادگري  است. 

«... قرآن كريم در آيات بسياري ظالمان و بيدادگران را به آتش سوزان جهنمّ تهديد كردهاست.
 بئِْس وهجشْويِ الْولِ يهكاَلْم غاثُوا بِماءتغَيثُوا يسإِنْ ي قهُا ورادس ِا أحَاطَ بهِممينَ نارلظاّلنا لتَدإِناّ أَع

الشَّراب و ساءت مرْتفَقَاً»: ... ما براي ستمگران آتشي آماده كرده ايم كه سراپرده هايشآنان را 
در بر مي گيرد و اگر فريادرسي جويند،به آبي چون مسگداخته كه چهره ها را بريان 

 )29مي كندياري مي شوند.وه! چه بد شرابي و چه زشت جايگاهي است!(كهف: 
صائب در ابيات زير  به ظالمان و آنانكه در پي آزار ديگراناند، هشدار ميدهد كه 

آزاررساني حتي به قدر سر مويي، در قيامت دامن ظالم را خواهدگرفت. مضمون آية فوق 
 درابيات زير نمايان است.

سـر مــويي بـه دل خلــق گــراني مپسنـد  كــه تـرازوي مكافــات به يك مو گـردد
 )1586: 4         (همان ج

زنده در گــور كند حشـر مكافــات تــو را    بر دل مــوري اگــر از تو غبــاري باشــد
 )1671: 4 ج همان        (

شكست شيشة دل را مگو صـدايي نيست               كـه اين صدا به قيامت بلنــد خواهـدشد
) 1849 :4 ج همان         (

دامـــان تـــو روز حشـــــر گيـــــرد  خـاري كــه بــه زيــر پـــا شكستـــــي
) 3422: 6        (همان ج

همچنين براي آنانكه آيات خداوند را دروغ پنداشتهاند، عذاب جهنمّ است. خداوند 
«إِنَّ الَّذينَ كَذَّبوا بِآياتنا و استكَبْرُوا عنهْا لا تفُتََّح لهَم أَبواب السماء و لا يدخُلُونَ الجْنَّةَ ميفرمايد: 

حتيّ يلج الجْملُ في سم   الخْياط و كَذلك نجَزيِ الْمجرمِينَ»: در حقيقت كساني كه آيات ما را 
دروغ شمردند و از [پذيرفتن] آنها تكبر ورزيدند، درهاي آسمان را برايشان نمي گشايند و در 

بهشت درنمي آيند مگر آنكه شتر در سوراخ سوزن داخل شود و بدينسان بزهكاران را كيفر 
 ) 40مي دهيم. (اعراف: 
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 بيت زير يادآور آية فوق است.
 تنگتر است از فضــاي چشمــة سوزن  روزن جنّـت نظر بــه حلقة زنجيـر

) 2298 : 5( همان ج 
 نتيجه

صائب تبريزي، شاعر مشهور سبك هندي، شاعري است با اعتقادات و آموزههاي ديني 
 قرآن وتفاسير. از جمله آياتي كه در قرآن به فراواني به آن پرداخته و اسلامي  و البته آشنا به

شده است، آيات مربوط به معاد و قيامت است و از اين جهت در اين مقاله به بررسي توصيفات 
قيامت و معاد در ديوان صائب و اثرپذيري شاعر از آيات قرآن پرداخته است.  

نتايج برآمده نشان از آشنايي شاعر با قرآن و اعتقادات اسلامي دارد و از آنجا كه سبك 
شعري شاعر، سبك هندي است، در بسياري موارد مضمون قرآني را به شيوة تمثيل و اسلوب 
معادله بيان كرده است. هدف او از اشاره به آيات الهي، بيان پند و اندرز بوده و گاهي در بيان 

مفاهيم عاشقانه از توصيفات قيامت بهره برده است. از جمله اشارات صائب به بخشهاي 
. كرده است اشاره قيامت اوصاف و نامها از نام يازده به سرايندهگوناگون قيامت، اين است كه 

 نام بيت  مفهوم از گاهي نيز، اقتباس به گاه و ميآورد را قيامت نام كنايه به ابيات از برخي در
 از او آگاهي و اشارهكرده است قيامت نشانههاي از مورد چهار به صائب. آشكار ميشود قيامت
 آيات در وضوح به نشـانهها اين از برخي زيرا ميگردد  مشخّـص قسمت اين در قــرآن تفسير

 . ميگردد استخراج تفسير از و ديده نميشود
 در كه است بهشت موقف از او يادكرد بيشترين.  نيز نظر دارد قيامت مواقف به وي

 شير، جوي كوثر، سلسبيل، تسنيم، چون بهشتي مختلف نعمتهاي بيان. آمدهاست نام شش
 صائب ديوان در جهنمّ بازتاب. است شاعر اشارههاي ديگر از سدره طوبي و طهور، شراب
 رحمت دربارة بسياري ابيات با ، همراه اين و است ناچيز بسيار بهشت برابر در و اندك

 طمعي هيچ او البتهّ. است پروردگار لطف و رحمت به صائب اميدواري نشاندهندة پرودگار،
 تشنة ميكند كه بيان و ميبيند ناچيز خويش همت مقابل در را طـوبي و سدره و ندارد بهشت به

برخي اعتقادات شاعر نيز در اين مقاله معلوم .  نميگردد سيراب تسـنيم و سلسبيل آب با ديدار،
  است؛ از جمله اينكه وي به معاد جسماني اعتقاد دارد.
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